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  يونس نگاه

  ٢٠٢٢ دسمبر ٢١

  
 يونس نگاه

 یگوساله و اطلاع ثان
ھای دختران و زنان چه وقت  ھا و پوھنتون دھد و مکتب يک نفر از طالب پرسيده است که اين اطلاع ثانی چه معنی می

 ؟شوند باز می

 .فھميم طالب گفته که ما نمی

 ؟فھمد پرسيده خی کی می نفر

 .اطالب گفته است شايد نواسه يا کواسه شم

 ؟نفر که مثل باقی غيرطالبان ديرفھم بوده، گپ را نگرفته و پرسيده چطور

پيش قلعه . در داخل شاکلا يک قلعه کلان است. باغ يک قريه است به نام شاکلا برو در ولسوالی قره: طالب گفته است

قتش را صرف جواب دادن به نوشد و باقی و روز چند بار از ھوا شير می. نوشد يک گوساله پير ايستاده از ھوا شير می

 .کند الات سختی چون اين میؤس

که به دفتر يا خانه  آن ای جريان دارد، مايک و دوربينش را گرفته بی نفر که تصور کرده راستی در آن شاکلا معجزه

جويان ھا را پرسان و  ھی ميدان طی ميدان، آدرس. احوال بدھد مستقيم با تکسی دربست به سوی شاکلا راه افتاده است

 .به شاکلا رسيده است

پس به طالب . يابد ای نمی پالد ھيچ گوساله ای از شاکلا، راستی يک قلعه کلان افتاده اما ھرچه می بيند که در گوشه می

 .جا نيست پرسد که ملا صاحب من پيش ھمو قلعه شاکلا ھستم، ولی گوساله اين زنگ زده می

 . ھست:گويد طالب می

 .ای اينجا نيست دم ھيچ گوسالهگويد بسيار پالي نفر می

 ؟ينه داریئگويد آ  طالب می

 .ينه ندارمئنفر که مثل ملت ما بيخی ديرفھم بوده گفته است نی ملاصاحب آ
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 .شود ينه خانه ببين معلوم میئ شما و در آۀگويم با تو بيايد خان پس بيا خانه، گوساله را می: طالب گفته است

الش را ؤرود تا گوساله را ببيند و جواب س درايد سلام نکرده به حمام می زه که میآيد و از دروا نفر دويده خانه می

 .شود ای پيدا نمی ينه گوسالهئبيند غير از خودش در آ اما ھرچه می. بگيرد

چرا گوساله را روان . ينه ديدم گوساله نبودئام، رفتم در آ زند که ملاصاحب من خانه رسيده پس به طالب زنگ می

 ؟نکردی

 .برو از او پرسان کو. پيش مادرت است. وطندار روان کرديم: گويد لب میطا

 ؟پرسد که مادرجان گوساله را نديدی کند و می وطندار ما رفته قصه را به مادر پيچه سفيدش می

 . رفتبچيم گوساله آمده بود و به شما سلام داده: گويد ش را بشکند میخواھد قلب ملت مھربان است و نمیمادرش که آدم 

 ؟مادر جان درمورد اطلاع ثانی چيزی نگفت: پرسد ملت می

 .فھميم ھای سخت گوساله را نمی از ما و شما سن بسيار گذشته، گپ. گويد ات می نی بچيم به نواسه: گويد مادرش می

 

 


